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شورای آتلانتیک پیشنهاد داد؛ شورای آتلانتیک پیشنهاد داد؛ 
 ترامپ یا باید با ایران توافق  ترامپ یا باید با ایران توافق 
یا تنش را مدیریت کند یا تنش را مدیریت کند 

درس‌های 
جنگ ‌12روزه 

جنگ دوازده‌روزه میان اســـرائیل )با پشـــتیبانی 
ایـــالات متحـــده( و ایـــران در مـــاه ژوئـــن- و 
آتش‌بـــس اخیـــر میـــان اســـرائیل و حمـــاس- 
پرســـش‌های تازه‌ای را درباره امکان دســـتیابی 

بـــه توافقی بـــا تهران مطـــرح کرده اســـت.
آتش‌بس غزه نشـــان می‌دهد کـــه وقتی رئیس 
‌جمهـــوری ایـــالات متحـــده، دونالـــد ترامـــپ، 
شخصاً وارد عمل می‌شـــود و تمام نفوذ و قدرت 
چانه‌زنـــی ایـــالات متحـــده را بـــا تاکتیک‌هـــای 
مذاکره بـــه کار می‌گیرد، آنچـــه ناممکن به نظر 
می‌رســـد، می‌تواند ممکن شود. اســـرائیلی‌ها، 
فلســـطینی‌ها، ایالات متحده و کل منطقه هنوز 
کار زیـــادی در پیش دارند تـــا اطمینان یابند که 
درگیری دوباره شـــعله‌ور نشود. ترامپ و تیمش 
می‌توانند بر موج ناشـــی از آتش‌بس غزه ســـوار 
شـــوند تا بر دســـتیابی به یک توافق منطقه‌ای 

گســـترده‌تر تمرکز کنند.
دو مســـیر کلـــی پیش‌روســـت: یـــا یـــک توافق 

مذاکره‌شـــده کـــه می‌توانـــد بـــه حل‌وفصـــل 
بلندمـــدت بینجامد یا یک آتش‌بس شـــکننده 
کـــه گهگاه بـــا درگیری‌های تازه قطع می‌شـــود. 
در هـــر ســـناریو، خطرهـــا و فرصت‌هایی وجود 

دارد.

سناریوی اول: توافقی بزرگ
یـــک »توافق بـــزرگ و زیبا« مســـتلزم آن اســـت 
کـــه ایالات متحده بـــه ایران مســـیری برای رفع 
تحریم‌هـــا و ادغـــام در فرصت‌هـــای توســـعه 
اقتصـــادی منطقـــه‌ای، همـــراه بـــا تضمیـــن در 
برابـــر حمله احتمالی دیگر از ســـوی اســـرائیل 

ارائـــه دهد.
برای تحقـــق این ســـناریو، تهران بایـــد معامله 
پیشـــنهادی را به‌طور آشـــکار بهتر از گزینه‌های 
جایگزیـــن ببینـــد. به‌هرحال، ایـــران در برنامه 
هســـته‌ای خـــود ســـرمایه‌گذاری کـــرده و آن را 
هم به‌عنـــوان یک بـــرگ بازدارنده‌ بـــزرگ و هم 

منبعـــی از غـــرور ملـــی می‌دانـــد. جنـــگ ژوئن 
موج تازه‌ای از ملی‌گرایی را در ایران برانگیخت. 
ایـــالات متحـــده باید اعتمـــاد از دســـت‌رفته با 
تهـــران را بازیابـــد، تمرکـــزی دقیـــق و پیگیر بر 
این مذاکرات داشـــته باشـــد و دو عنصر کلیدی 
دیگـــر را نیـــز فراهم کنـــد: اول، تضمینـــی که تا 
زمانـــی که برخی شـــروط خاص فعال نشـــوند، 
از توافق خارج نخواهد شـــد؛ و دوم، سازوکاری 
برای جلوگیری از حملات بیشـــتر اســـرائیل به 
ایران در ازای تعهدات ایران برای عدم ســـاخت 

تســـلیحات هسته‌ای.
تحقـــق این ســـناریو دشـــوار خواهد بـــود، زیرا 
مسائل پیچیده‌ای باید حل‌وفصل شود و نقاط 
بن‌بســـت در مواضع همه طرف‌هـــا باقی مانده 
اســـت. اســـرائیل نســـبت به مذاکـــرات بدبین 
خواهـــد بود و ممکن اســـت در هر لحظه اقدام 
نظامـــی دیگری انجـــام دهد کـــه گفت‌وگوها را 

زند. برهم 

)11(

گزارش

سناریوی دوم: دوره وقفه با ثبات سمی 
در ســـناریوی دوم، نوعـــی وقفـــه بـــا تعـــادل 
ســـمی پدید می‌آید؛ نگرانی‌هـــای امنیت ملی 
ایـــالات متحده دربـــاره برنامه هســـته‌ای ایران 
حل‌نشـــده باقی می‌ماند و تهدید ازســـرگیری 
درگیـــری نظامـــی میـــان اســـرائیل و ایـــران 
همچنـــان وجود دارد. ممکن اســـت مذاکراتی 
انجام شـــود یا نشـــود، اما در هر صـــورت هیچ 

پیشـــرفت واقعـــی حاصل نخواهد شـــد.
در حـــال حاضـــر، به‌نظر می‌رســـد اوضـــاع در 
مسیر همین ســـناریو حرکت می‌کند. چندین 
خطـــر در این ســـناریو وجود دارد که شایســـته 
توجه‌انـــد. احتمـــال دارد اســـرائیل در ماه‌هـــا 
یـــا ســـال‌های آینده بـــار دیگـــر اقـــدام نظامی 
مســـتقیم در داخل ایران انجـــام دهد. ایالات 
متحـــده ممکـــن اســـت در چنیـــن اقداماتی 
مشـــارکت کند. اگر ایران تلافی کند، اسرائیل 
احتمـــالاً ناچار خواهد شـــد از تعـــداد زیادی از 
ســـامانه‌های گران‌قیمـــت ضد‌موشـــکی خود 
استفاده کند- ســـامانه‌هایی که ایالات متحده 
در ســـال‌های اخیر بـــرای تولید آنها بـــه اندازه 
کافی با مشـــکل روبه‌رو بوده اســـت. اســـرائیل 
ممکن اســـت با کمبـــود موشـــک‌های رهگیر 
»ارَو« بـــرای مقابله با موشـــک‌های بالســـتیک 
دوربرد مواجه شـــود- مســـأله‌ای کـــه در جنگ 

ح بود. اخیر نیز مطـــر
درگیری مجدد می‌تواند زرادخانه‌ ضد‌موشکی 
ایالات متحـــده را نیز بیش از حد کاهش دهد. 
ایـــن خطـــر بویـــژه زمانی بیشـــتر می‌شـــود که 
واشـــنگتن مجبور به دفاع از دارایی‌های خود 
باشـــد یا بحـــران امنیتـــی دیگـــری در نقطه‌ای 
دیگر از جهان شـــعله‌ور شـــود. بنا بـــه گزارش 
رســـانه‌های آمریکایـــی، ایـــالات متحـــده در 
جریان جنگ اســـرائیل و ایران در ماه ژوئن، از 
۲۵درصد موشـــک‌های رهگیر سامانه تاد خود 

)THAAD( اســـتفاده کرده است.
عملیات‌های نظامی مـــداوم یا پراکنده با ایران 
می‌تواند به ارتش، اقتصاد و سیاســـت اسرائیل 
آســـیب بزند. استراتژی سنتی اسرائیل همواره 
بر جنگ‌های ســـریع و شـــدید متمرکز بوده تا 
نیروی انســـانی محدود خود را حفـــظ کند و از 
درگیری‌هـــای طولانی که جمعیـــت و منابعش 
را فرســـوده می‌کنـــد، پرهیز نماید. بســـیاری از 
نیروهای ذخیره اســـرائیل چندیـــن بار در غزه 
خدمـــت کرده‌اند و ایـــن امر بر تـــوان آنها برای 
انجام کارهای غیرنظامی‌شـــان تأثیر گذاشـــته 
اســـت. بنا بر گزارشـــی در آوریـــل ۲۰۲۵، بیش 
از صد هزار نیـــروی ذخیره اســـرائیل از حضور 
در خدمـــت خـــودداری کرده‌انـــد و نرخ حضور 
در تمرین‌هـــای آموزشـــی نیروهـــای ذخیره در 
آن زمـــان تنها ۶۰ درصد بوده اســـت؛ کاهشـــی 
چشـــمگیر نســـبت به روزهای پس از ۷ اکتبر 

که جنـــگ غـــزه را آغاز کـــرد. در مجمـــوع، در 
صـــورت ورود مکرر به جنگ با ایران، اســـرائیل 
احتمـــالاً بـــا هزینه‌های اقتصـــادی و اجتماعی 

واقعی روبه‌رو خواهد شـــد.
ایران ممکن اســـت از »جنـــگ دوازده‌روزه« در 
مـــاه ژوئـــن درس‌هایـــی گرفتـــه و در آینـــده با 
ابزارهـــای نظامـــی گســـترده‌تری پاســـخ دهد. 
ایران ممکن اســـت در حال آماده‌ســـازی برای 
پاســـخ مؤثرتر در ســـناریوی مشـــابهی باشـــد. 
ایـــران در مـــاه اوت »شـــورای عالـــی دفـــاع« را 
تشـــکیل داد که عمدتاً متشـــکل از مقام‌های 
نظامی و اطلاعاتی اســـت و هدف از آن تسریع 
تصمیم‌گیری در زمان جنگ اســـت، نشانه‌ای 
از اینکه رهبری کشـــور معتقد نیست درگیری 
به پایان رســـیده اســـت. آخرین باری که ایران 
شـــورای عالـــی دفاع داشـــت بـــه دوران جنگ 

ایـــران و عـــراق در دهـــه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد.
ایـــران تـــاش خواهـــد کرد بـــا هر وســـیله‌ای 
هزینه‌هایـــی تحمیـــل کنـــد تـــا بازدارندگـــی را 
دوبـــاره برقـــرار ســـازد. ممکـــن اســـت الگوی 
پرتـــاب موشـــک‌های خـــود را تغییـــر داده یـــا 
گســـترش دهـــد تـــا از ســـامانه‌های دفاعـــی 
بگریـــزد. در گذشـــته، ایـــران حتـــی پـــس از 
واکنـــش فـــوری متعارف بـــه حمـــات آمریکا، 
اغلـــب خویشـــتنداری راهبـــردی نشـــان داده 
اســـت. در صورت ازســـرگیری درگیری، تهران 
ممکن اســـت واشـــنگتن را تا حدی مســـئول 
حمایـــت نظامی‌اش از اســـرائیل بداند و ایران 
یـــا متحدانـــش در منطقه ممکن اســـت علیه 
اهـــداف نرم از جمله شـــرکت‌ها، تأسیســـات 
و پرســـنل آمریکایـــی در منطقـــه دســـت بـــه 

عملیـــات بزنند.
رفت‌وبرگشـــتی  ماهیـــت  و  راه‌حـــل  نبـــود 
درگیـــری می‌تواند بـــه منافع اقتصـــادی آمریکا 
در منطقـــه آســـیب بزند. جنگ‌هـــای مکرر- یا 
حتـــی نگرانـــی از وقـــوع جنگـــی دیگـــر در هر 
لحظـــه- می‌تواند بـــر معاملات تجـــاری ایالات 
متحده، همکاری‌هـــای فناورانه با کشـــورهای 
خلیج فارس، آزادی کشـــتیرانی و حتی قیمت 
انرژی تأثیر بگـــذارد. کشـــورهای عربی نگران 
خواهند بود که هـــر درگیری تـــازه‌ای امنیت و 
منافع خودشـــان را تهدید کند. این کشـــورها 
همچنیـــن دربـــاره توانایـــی خود در صـــادرات 
نفت در صـــورت تهدیـــد تنگه هرمـــز یا هدف 
قرار گرفتن کشتی‌هایشـــان از سوی نیروهای 
مورد حمایـــت ایران نگران خواهنـــد بود. یک 
توافق جامع، ســـودمندترین نتیجه برای همه 
طرف‌هاست، اما دســـتیابی و حفظ آن دشوار 
خواهد بود، زیرا نیازمند تمرکز مستمر، وجود 
بی‌اعتمادی شـــدید و مواضع حداکثری ایران، 

اســـرائیل و ایالات متحده اســـت.
Atlantic Council :منبع

۱- ظهور و گسترش اسلام 
بـــا وجـــود شـــکاف‌ها و پراکندگی‌هـــای قبیله‌ای، وحـــدت فرهنگی 
نیز ریشـــه داشـــت. روح بادیه‌نشینی که شـــجاعت و شرافت فردی 
را ارزشـــمند می‌دانســـت، در قالب شـــعر عربـــی به نـــام »قصیده« 
جلـــوه می‌کرد. ایـــن اشـــعار، در بازارها و محافل قبیلـــه‌ای با صدای 
بلند خوانده می‌شـــد و زبانی مشـــترک بـــرای همه عرب‌هـــا فراهم 
می‌کـــرد. چنین زبان شـــاعرانه‌ای نه تنها در فهـــم متقابل قبیله‌ها 
نقـــش داشـــت، بلکه پیـــام اســـام را نیز به ســـرعت و ســـادگی در 

سراســـر شـــبه‌جزیره منتقل می‌کرد.
اگرچـــه عربســـتان به‌ظاهـــر دورافتـــاده و بی‌ارتباط بـــا تمدن‌های 
بـــزرگ خاورمیانـــه به نظر می‌رســـید، اما ایـــن تصور کامـــل نبود. در 
شمال شـــبه‌جزیره، دو کنفدراســـیون قبیله‌ای عرب وجود داشتند 
کـــه تحت نفوذ بیزانـــس و ساســـانیان عمل می‌کردند. هـــر دو این 
اتحادیه‌ها مســـیحی بودند و نشـــان می‌داد که اندیشـــه یکتاپرستی 

پیش از اســـام در میان برخـــی عرب‌هـــا رواج یافته بود.
در جنـــوب‌ غربـــی، یمـــن بـــا زمین‌هـــای حاصلخیـــز و منابـــع آبی 
فـــراوان، دروازه‌ای به ســـوی تأثیـــرات بیرونی باز می‌کـــرد. برخلاف 
مناطق خشـــک داخلی، یمن محل شـــکل‌گیری جوامع کشـــاورز و 
یک‌جا نشـــین بود. در ســـده‌های چهـــارم و پنجم میـــادی، برخی 
جوامع عرب در جنوب عربســـتان مســـیحیت را پذیرفتـــه بودند و 
حتـــی فرمانـــروای آخرین دودمان پیشااســـامی یمن بـــه یهودیت 
گرویـــده بود. بـــا این حـــال، در بیشـــتر نواحی داخلی عربســـتان، 
قبایـــل هنوز به آیین‌هـــای ســـنتی و خدایان محلی وفـــادار بودند. 
اشـــکال متنوعـــی از باورهـــای جان‌باوری و پرســـتش بـــت، زندگی 
روزمره و مناســـک مذهبی مردم را شـــکل می‌داد و نشان می‌داد که 
شـــبه‌جزیره، پیش از اســـام، ترکیبی از ســـنت‌های کهن و نوین را 

در خود جـــای داده بود.
در دو ســـده پیـــش از ظهـــور اســـام، شـــبه‌جزیره عربســـتان بـــه 
تدریج به شـــاهراهی تجاری میـــان امپراتوری‌های کهـــن خاورمیانه 
و ســـرزمین یمـــن تبدیـــل شـــد. جنگ‌هـــای بی‌وقفـــه بیزانـــس و 
ساسانیان مســـیرهای زمینی شـــرق به غرب را مختل کرده بود، اما 
شـــبکه کاروانی از شـــمال به جنوب، از طریق حجاز- دشت ساحلی 

کنار دریای ســـرخ- رونـــق گرفت.
مهم‌تریـــن بهره‌بردار این تجارت، شـــهر مکـــه بـــود. بازرگانان مکه 
ثروتی کلان جمع کردند که امکان سازماندهی کاروان‌های گسترده 
را فراهـــم می‌کرد و بـــا پرداخت‌هایـــی به قبایل مختلـــف، تضمین 

می‌دادنـــد که کاروان‌ها در مســـیر خود امـــن و آرام عبور کنند.
مکـــه امـــا تنها مرکـــز تجـــارت نبـــود؛ ایـــن شـــهر زیارتـــگاه و مکان 
مقدســـی نیز به شـــمار می‌رفت. کعبـــه، معبدی کهـــن و مقدس، 
ســـالانه هـــزاران زائـــر از سراســـر غـــرب عربســـتان را بـــه خـــود فرا 
می‌خوانـــد. در این زمـــان، جنگ‌ها بـــه تعلیق درمی‌آمـــد و مکه به 
ســـرزمینی بی‌طرف تبدیل می‌شـــد؛ جایی که اختلافـــات قبیله‌ای 
فرصتـــی بـــرای حـــل پیـــدا می‌کـــرد و آرامش برقـــرار می‌شـــد. این 
جایگاه مذهبـــی، منبع درآمد و نفوذ سیاســـی قابـــل توجهی برای 

خاندان‌های برجســـته مکـــه فراهم مـــی‌آورد.
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آسیب بزند

جنـــگ تحمیلـــی 12 روزه اســـرائیل بـــا حمایت ایـــالات متحـــده علیه 
ایران در مـــاه ژوئن و آتش‌بـــس اخیر بین اســـرائیل و حماس موجب 
ســـؤالات جدیـــدی در مورد امکان دســـتیابی بـــه توافق گســـترده‌تر در 
منطقه شـــده اســـت. توافقی که از نـــگاه اندیشـــکده‌های بین‌المللی 
ایران هم باید بخشـــی از آن باشـــد. هاشـــیر علی و کرانســـتون کلاین، 
کارشناســـان خاورمیانه شـــورای آتلانتیک در تحلیلـــی گفته‌اند ترامپ 
و تیمش می‌توانند ســـعی کننـــد از آتش‌بس غـــزه برای تمرکـــز بر یک 
توافـــق منطقه‌ای گســـترده‌تر با ایران اســـتفاده کنند که برای رســـیدن 
به ایـــن توافق، دو ســـناریو بـــا همه فرصت‌هـــا و تهدیدهایـــش وجود 

دارد. اول، یـــک توافق که به زعم آنها می‌توانـــد راه‌حل بلندمدتی را به 
همراه داشـــته باشـــد یا یک آتش‌بس شـــکننده که می‌تواند به صورت 
دوره‌ای بـــا درگیری‌های پراکنده متوقف شـــود. کارشناســـان آتلانتیک 
معتقدنـــد دولت ترامـــپ یا باید به ســـمت توافق با ایـــران حرکت کند 
)شـــامل هســـته‌ای و منطقه‌ای( یا مدیریت تشـــدید تنش با تهران را با 
کنترل رژیم صهیونیســـتی در منطقـــه برعهده بگیرد. آنچـــه که از این 
متن فهم می‌شـــود، این اســـت که تجاوز ژوئن اســـرائیل بـــا همراهی 
آمریـــکا به ایران اثبـــات کرد حمله به ایران یک »پنجـــره فرصت دائمی« 
برای واشنگتن و تل‌آویو نیســـت و در هرگونه درگیری احتمالی بعدی، 
ضربـــات ایـــران ســـهمگین‌‌تر خواهد شـــد و فقـــط یکـــی از پیامدهای 
آن، همـــان طـــور کـــه در خرداد امســـال مشـــاهده شـــد، از کار افتادن 
دفاع موشـــکی فوق پیشـــرفته آمریکایی تـــاد و خالی شـــدن زرادخانه 

موشـــک‌های رهگیر اســـرائیل بود.


